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پیشروی حریق در کالیفرنیا
تصاویــر منتشرشــده از آتش ســوزی ها در ایالت  �

کالیفرنیا نشان از گســتردگی و ویرانگری آن دارد. این 
آتش ســوزی با سرعت بی ســابقه ای در شهر در حال 
پیشروی است. نزدیک به ۱۰  هزار هکتار از جنگل های 
این منطقه در آتش می ســوزند. آتش نشــانان ناگزیر 
بیش از ســه هزار خودرو مجهــز را به نقاط مختلف 
آورده اند تا شاید بتوانند این آتش سوزی های گسترده را 
مهار کنند. در کنار آن ۱۰ بالگرد مخصوص مهار آتش 
نیز از آسمان به خاموش کردن آتش کمک می کنند. با 
وجود این، آتش نشانان تاکنون فقط توانسته اند چهار 
درصد از آتش سوزی های گسترده را مهار کنند. دولت 
در ایــن ایالت اعلام وضعیت اضطراری کرده اســت. 
بیــش از ۸۲  هزار نفر از ســاکنان مناطق مورد تهدید 
به مناطق امن منتقل شده اند اما همچنان بسیاری از 

شهروندان حاضر نیستند خانه هایشان را ترک کنند. 

قطار ۴ فیل  را کشت
قطار مســافربری ســریلانکایی چهار فیــل را زیر  �

کرد و کشــت. این قطار مســافربری که از یک مســیر 
راه آهن تازه احداث شده در منطقه جنگلی چدیکولام 
می گذشــت، با برخورد با یک فیل مادر عظیم الجثه و 
ســه بچه آن، آنها را کشــت. یک مقام پلیس محلی 
گفــت این قطار بــا برخورد با این ترکیــب خانوادگی 
کوچــک فیل هنــگام گــذر از راه آهن، حتــی یکی از 
بچه فیل ها را تــا ۳۰۰ متر زمین کشــید و با خود برد. 
اگرچه فیل در این کشور یک حیوان مقدس به حساب 
می آید، اما سالانه حدود ۲۰۰ فیل در این کشور در این 
قبیل حوادث و بیشتر هنگامی که در مزارع سرگردان 

هستند، به وسیله کشاورزان کشته می شوند. 

قتل اشتباهی
یک مرد بــه دلیل شــباهت به تبهــکار معروف  �

جلو چشمان همســر و فرزندانش به قتل رسید. پدر 
یک خانــواده ایرلندی درحالی که در شــهر مایورکای 
اســپانیا در تعطیلات بودند، جلو چشــمان همسر و 
بچه هایش به قتل رسید. نیروهای پلیس شهر مایورکا 
اعلام کرده اند این مورد پیش آمده می تواند اشــتباه در 
شناسایی هویت این مرد ایرلندی با یک تبهکار معروف 
باشــد. قبل از وقوع این جرم شــاهدانی شنیده بودند 
که گروهی قرار است این مرد ایرلندی را که شبیه یک 
تبهکار ایرلندی بود، هدف گلوله قرار دهند. کارآگاهان 
بخش قتل مایورکا حالا در تلاش هســتند جلو خروج 

قاتلان را بگیرند.

پنج قاره حادثه ها

رهایی قاتل صاحب کار از قصاص
پســر جوانــی که پــس از خفه کــردن و قتل  �

صاحــب کارش به قصاص محکوم شــده بود، با 
اعلام گذشــت و پرداخت یک دیه انسان کامل به 
اولیای دم مقتول از قصاص رهایی یافت. خرداد 
سال ۸۹ خبر قتل مرد ۴۵ساله ای به نام هادی در 
یک کارگاه گچ بری در روســتای کَمَرد جاجرود به 
پلیس اعلام شــد، دقایقی بعد مأموران انتظامی 
در محل وقوع جرم حاضر شــدند و مشخص شد 
مقتول صاحب گچ بری اســت و بر اثر فشــار به 
عناصر حیاتی گردن و ضربات متعدد به سر، جان 
خود را از دســت داده اســت. دقایقی بعد از این 
اتفاق، پســر ۲۱ســاله ای به نام شهروز که شاگرد 
مقتول در کارگاه گچ بری بود، به محل وقوع جرم 
آمــد و خــودش را عامل این قتــل معرفی کرد. 
شــهروز بعد از بازداشــت، علت و انگیزه اش از 
قتل هادی را طلب یک میلیون و ۵۰۰  هزارتومانی 
از وی عنوان کرد. با اتمام جلســات بازپرســی از 
شــهروز و صدور کیفرخواســت برای وی، او در 
شــعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه 
و با توجه به درخواست اولیای دم مقتول مبنی بر 
قصــاص قاتل، شــهروز به اعدام محکوم شــد. 
حکم قصاص شــهروز به دلیــل اعتراض نکردن 
به حکمش در همان شــعبه دادگاه تأیید شــد و 
پرونده وی برای ســیر مقدمات اجرائی به شعبه 
اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران ارسال 
شــد. بعد از تأیید حکم قصاص شــهروز، تلاش 
واحد صلح و ســازش اجرای احکام دادســرای 
امور جنایی تهران، برای نجات شهروز از قصاص 
آغاز شــد تا اینکه اولیای دم مقتول با حضور در 
دادســرای امور جنایی درخواست خود مبنی بر 
اعلام گذشت از قصاص شهروز را با دریافت یک 
دیه انســان کامل به قاضی دشــتبان، سرپرست 
اجرای احکام این دادسرا، ارائه دادند و با دریافت 

این مبلغ از قصاص شهروز گذشتند. 

باند خانوادگی موادفروش
 منهدم شد

ســرکلانتر یکم پلیس پایتخت از دســتگیری  �
ســه عضو یــک خانواده کــه بلافاصلــه پس از 
آزادی از زنــدان اقدام به ایجاد باند تهیه و توزیع 
مواد مخدر در شــمال تهران کــرده بودند، خبر 
داد. ســرهنگ حســنوند گفت: از مدتــی قبل با 
شــکایت های مکرر شهروندان ساکن خیابان های 
بــاغ شــاطر و فناخســرو و اطــراف آن دربــاره 
فعالیت هــای مجرمانــه اعضای یــک خانواده 
توزیع کننده مواد مخدر، تیمی از مأموران کلانتری 
دربند برای بررســی موضوع وارد عمل شــدند. 
وی با بیان اینکه در بررســی ها مشخص شد این 
متهمــان ســابقه دار از توزیع کننــدگان حرفه ای 
مواد مخــدر در این محدوده هســتند، گفت: در 
تحقیقــات بعدی نیز مشــخص شــد ایــن افراد 
مدتی در زندان بودند و به تازگی پس از گذراندن 
دوره محکومیت ســراغ کارهــای مجرمانه خود 
بازگشته اند. سرکلانتر یکم پلیس پایتخت با اشاره 
به اخذ دســتور قضائی برای برخورد و دستگیری 
این افراد، اظهارکرد: پس از تحقیقات انجام شده 
نتیجه تشــکیل پرونــده در اختیــار مقام قضائی 
قرار گرفت و دســتور بازداشــت متهمان صادر و 
ســه متهم در عملیات ضربتی در مخفیگاهشان 
بازداشت شدند. حســنوند با اشاره به انتقال سه 
متهم دستگیرشــده به مقر انتظامی، خاطرنشان 
کرد: ســه متهم در کلانتــری تحت بازجویی قرار 
گرفتند و گرچــه در ابتدا اصرار بر بی گناهی خود 
داشــتند، اما در مواجهه با ادله و شواهد موجود 
چاره ای جز اعتراف نداشتند و به جرم خود مبنی 
بر توزیع مواد مخدر اقرار کردند. وی با بیان اینکه 
متهمان ســه عضو یک خانواده بودند، گفت: این 
افراد پــس از تکمیل پرونده به پایگاه یکم پلیس 

مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ منتقل شدند. 

دستگیری سارقان لوازم خودرو
رئیس کلانتــری کهریزک با اشــاره به انهدام  �

باند ســارقان لــوازم خودرو، گفــت: در ارتباط با 
این پرونده ســه ســارق حرفه ای لــوازم خودرو 
شناسایی و دســتگیر شدند. ســرگرد بایرامعلی 
گــوزل زاده گفــت: پس از دریافت شــکایت های 
متعدد مبنی بر ســرقت های مکرر لوازم داخلی 
خــودرو در محدوده کهریزک، تیمــی از مأموران 
برای شناسایی و دستگیری متهم یا متهمان وارد 
عمل شــدند. وی تصریح کرد: در این راستا، باند 
ســه نفره ســرقت در محدوده کهریزک شناسایی 
و محل اختفای این ســارقان کشف شد. سرهنگ 
گوزل زاده ادامه داد: مأمــوران با هماهنگی های 
انجام شده از ســوی مقام قضائی به محل اعزام 
شــدند و در عملیات ضربتی هر سه متهم را که 
در حــال مصرف مــواد مخدر بودنــد، به همراه 
امــوال و لوازم مســروقه دســتگیر و به کلانتری 
منتقل کردنــد. رئیس کلانتــری ۱۷۰ کهریزک با 
بیان اینکه متهمــان در بازجویی به جرائم خود 
مبنی بر ســرقت های مکرر لوازم داخلی خودرو 
اعتــراف کردند، گفت: در بازرســی از پاتوق آنها 
چند دستگاه ضبط و باند خودرو، پنل، دینام، پلاک 
خودرو و تعدادی لوازم شخصی مسروقه کشف 
و ضبط شــد. وی خاطرنشــان کرد: هر سه متهم 
پــس از تکمیل پرونده راهی پایــگاه نهم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ شدند. 

شرق: مــردی که مادر و دختری را با انگیزه سرقت به 
قتل رسانده بود، ســرانجام به ارتکاب جنایت اعتراف 

کرد. 
به گــزارش خبرنگار ما، خبر کشــف اجســاد یک 
مادر و دختــر در آپارتمانی در طبقه دوم یک مجتمع 
مســکونی در خیابان زمــزم ســاعت ۱۸:۳۰ روز اول 
بهمن ســال ۹۲ به کلانتری ابوذر اعــلام و با حضور 
مأموران در محل و انجام تحقیقات اولیه، مشــخص 
شد یکی از بستگان صاحبخانه با مراجعه به درِ خانه 
متوفی متوجه بوی شدید گاز از داخل آپارتمان شد و 
بلافاصله با شــماره  تلفن ۱۲۵ تماس گرفت. ســپس 
عوامل آتش نشــانی در محل حاضر و پس از ورود به 
خانه با جسد مادر و دختر به نام های سحر (۲۴ساله) 

و یلدا (سه ساله) روبه رو شدند. 
یکی از بســتگان ســحر به مأموران گفــت بنا بر 
درخواســت شــوهر ســحر، به درِ خانه آنها مراجعه 
کــرد. این زن جوان در اظهاراتــش به مأموران گفت: 
«همســر ســحر در تماس تلفنی با خانه مــا عنوان 
کرد ســحر به تلفن جواب نمی دهــد و از آنجایی که 
به واسطه شــغلش (راننده کامیون) خارج از تهران 
اســت، از من خواهش کرد به منزلش مراجعه کنم. 
پــس از مراجعه به مجتمع مســکونی محل زندگی 
آنها، چندین بار زنگ واحد طبقه دوم را زدم اما کســی 
پاســخ  نداد. یکی از همسایگان درِ ورودی را برایم باز 
کرد. زمانی که پشــت در آپارتمان رسیدم متوجه بوی 
شــدید گاز از داخل خانه شــدم. چندین بار محکم به 
درِ چوبی خانه ضربه زدم و ســحر و دخترش را صدا 
کردم، اما آنها پاســخ  ندادند در نهایت با حضور سایر 
اهالی مجتمع در محل، با آتش نشانی تماس گرفتیم 
و دقایقــی بعد مأموران آتش نشــانی در محل حاضر 

شدند».
شــواهد اولیه همگــی حکایت از آن داشــت که 
ســحر و دخترش به علت پارگی شلنگ بخاری دچار 
مرگ ناشــی از گازگرفتگی شــده اند، اما در بررســی 
دقیــق صحنه از ســوی تیم تشــخیص هویت پلیس 
آگاهی مشــخص شــد شــلنگ گاز به صورت عمدی 
پاره شــده است. در ادامه، اجســاد مادر و دختر برای 
مشخص شــدن علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی 
منتقل و با بررســی دقیق اجســاد و برابر اعلام نظریه 
پزشکی قانونی، علت اصلی مرگ «فشار روی عناصر 

حیاتی گردن و دهان» اعلام شد. 
با توجه به اعلام نظریه پزشکی قانونی و همچنین 
نظریه تیم تشــخیص هویــت پلیس آگاهــی درباره 
عمدی بودن پارگی شــلنگ گاز، وقــوع جنایت محرز 

و پرونده مقدماتی با موضوع «قتل عمـــد» تشــکیل 
شد و به دســتور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه 
۲۷ تهران، برای رســیدگی در اختیار اداره دهم پلیس 

آگاهی قرار گرفت. 
شــوهر ســحر با آغاز رســیدگی به پرونده، پس از 
حضور در پلیس آگاهــی در اظهاراتش به کارآگاهان 
گفت: «ســاعت ۱۵ آخرین روز دی، بــرای بردن بار به 
جنوب کشــور مســافرت کردم. چون راننــده کامیون 
هســتم هر بار که به مســافرت می روم چنــد روز در 
خانه نیســتم و به همین علت مبلــغ زیادی پول نقد 
در خانه می گذاشــتم تا مشــکل مالی برای خانواده ام 
پیش نیاید. فردای رفتنم به مسافرت با همسرم تماس 
گرفتم اما او پاســخ گوی تماس هــای تلفنی من نبود 
به همین دلیل با دخترعمه ســحر تماس گرفتم و از او 
خواهش کردم تا برای پیگیری موضوع به درِ خانه ما 
مراجعه کند که در ادامه متوجه مرگ همســر و دختر 
سه ســاله ام شدم». همســر مقتول در پاسخ به سؤال 
کارآگاهان مبنی بر مفقودشــدن احتمالی اموال خانه 
نیز گفت: «پس از مراجعت به خانه متوجه شدم طلا 
و جواهرات همسرم به همراه پول نقدی که در منزل 

گذاشته بودم، نیست».
بــا توجه به اظهارات این مرد مبنی بر نبودن طلا و 
جواهرات همسرش و همچنین پول های داخل خانه، 
بررســی فرضیه «ارتکاب جنایت به قصد سرقت» در 
دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و کارآگاهان اطمینان 
پیدا کردند سارق یا ســارقان بدون تخریب در ورودی 

وارد محل سکونت سحر و دخترش شده اند که همین 
موضوع، به احتمال ارتکاب جنایت به وســیله فرد یا 

افراد آشنا قوت بخشید. 
کارآگاهان با توجه به آنکه ســحر به واسطه شغل 
همسرش به تازگی به تهران آمده بود و همه اعضای 
خانواده و بســتگان وی و همچنین بستگان شوهرش 
در شمال کشور سکونت داشتند، برای ادامه تحقیقات 
به شــمال کشور اعزام شدند. تحقیقات در شرایطی از 
بســتگان و اعضــای خانواده مقتول و همســرش در 
دســتور کار کارآگاهان قرار داشــت که در میان همه 
بســتگان و دوستان خانواده ســحر و شوهرش، علت 
مرگ وی و دختــرش گازگرفتگی عنوان شــده بود و 
حتــی صفحه حوادث روزنامه ها نیز در زمان انتشــار 
ایــن خبر همین موضوع را به عنوان علت اصلی مرگ 

مادر و دختر، اطلاع داده بودند. 
در ادامه رســیدگی به پرونــده و با انجام اقدامات 
پیچیده پلیســی، کارآگاهان موفق به شناسایی یکی از 
بســتگان سحر به  نام «مصطفی. غ» (۳۰ساله) شدند 
که برابر شــواهد و دلایل به دســت آمده، روز جنایت 
در تهــران و در محدوده محــل زندگی مقتول حضور 
داشت. مأموران با اخذ نیابت قضائی به استان گیلان 
رفتند و «مصطفی. غ» را روز چهارشــنبه هفته پیش 
دســتگیر و برای انجام تحقیقات به اداره دهم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند. 
«مصطفی» پــس از انتقال بــه اداره دهم پلیس 
آگاهــی، در اظهــارات اولیه منکر هرگونــه اطلاع از 

موضوع جنایت شــد و ادعــا کرد او نیز مانند ســایر 
بســتگان تصــور می کرد ســحر و دختــرش به علت 
گازگرفتگــی فوت شــده اند، امــا این مــرد در ادامه 
تحقیقات و با ارائه دلایل و مدارک مســتند از ســوی 
کارآگاهان، پس از گذشــت دو سال  و چهار ماه و ۲۷ 
روز از زمــان جنایــت، به ارتکاب قتــل اعتراف کرد و 
ســاعت ۱۱ صبح روز پنجشــنبه به مأموران گفت: «از 
چندی پیش، به واســطه محدودیت های شدید مالی 
دچــار مشــکلات زیادی شــده بودم. از ســوی دیگر، 
اطلاع داشــتم سحر و همســرش به تهران آمده اند و 
وضعیت مالی آنها خوب اســت. به قصد گرفتن پول 
به در خانه آنها مراجعه کــردم و زمانی که با تعارف 
ســحر وارد خانه شدم، فهمیدم شوهر او در مسافرت 
است. دختر مقتول آن زمان، داخل اتاق خوابیده بود. 
پس از گذشــت چند دقیقه مشــکلات مالی خودم را 
با ســحر مطرح و درخواســت مقداری پول کردم، اما 
برخــلاف انتظار، وی عنوان کرد این مبلغ را نمی تواند 
در اختیارم بگذارد درحالی که ناامید شده بودم متوجه 
بســته پول و همچنین جعبه طــلا و جواهرات داخل 
یکی از اتاق ها شدم. تصمیم گرفته بودم به هر شکل 
ممکن پول مورد نیاز خودم را تهیه کنم به همین دلیل 
با پیداکردن پارچه ای ســحر را خفــه کردم. در همین 
زمــان دختر مقتــول از اتاق بیرون آمــد و مرا دید. از 
روی تــرس شناسایی شــدن به وســیله ایــن کودک و 
دســتگیری از ســوی پلیس، او را نیز خفه کردم. پس 
از برداشــتن طلا و جواهرات و پول های داخل خانه، 
به قصد گمراه کردن پلیس شــلنگ گاز بخاری را پاره 
کــردم تا انتشــار گاز داخل خانه باعث انفجار شــود 
و پس از آن، به ســرعت از خانه خارج شــدم. فردای 
روز جنایــت و از طریق اقوام متوجه شــدم با حضور 
آتش نشانی انفجاری صورت نگرفته، ولی علت فوت 
در میــان اقوام و بســتگان و حتی صفحــه حوادث 
روزنامه هــا، گازگرفتگی مطرح شــده بــود. اطمینان 
داشتم کسی شاهد حضور من در خانه مقتول نبوده و 
علت مرگ نیز، گازگرفتگی تشــخیص داده شده است 
به همین دلیل به زندگی عادی خود بازگشــتم تا اینکه 

از سوی پلیس دستگیر شدم».
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معــاون مبارزه با 
جرائم جنایی پلیس آگاهــی تهران بزرگ، با تأیید این 
خبر گفت: با توجه به اعتراف صریح متهم به ارتکاب 
جنایت، قرار بازداشــت موقت از ســوی مقام قضائی 
صادر شــد و متهم برای ادامه تحقیقات تکمیلی در 
اختیــار اداره دهم پلیــس آگاهی تهران بــزرگ قرار 

گرفته است. 

شرق: کارمند مرکز ترک اعتیادی در جریان درگیری با یکی 
از بیماران، او را به قتل رساند. به گزارش خبرنگار ما، فوت 
یکــی از بیماران در کمپ ترک اعتیاد منطقه خاورشــهر 
ســاعت ۳:۳۰ بامداد روز هشــتم مردادماه سال جاری 
به کلانتری خاورشهر اعلام شــد و در بررسي هاي اولیه 
آثار متعدد جراحت ناشــی از درگیری در قسمت هایی از 
سروصورت متوفی دیده شد. تحقیقات نشان داد متوفی 
«علی» (۳۷ساله) در ســاعت ۲۳ دو روز قبل به کمپ 
مراجعه کرد اما پس از دو روز با مســئول اتاق سم زدایی 
به نام «پیمان» (۴۵ساله) درگیر شد و به حالت بی هوش 
روی زمیــن افتاد. تعدادی از بیماران که شــاهد صحنه 
درگیری متوفی و «پیمان» بودند، در اظهارات خود بیان 
کردند پس از بی هوش شــدن علی، «پیمان» همراه چند 
نفر از همکارانش او را به اتاق سم زدایی بردند و در آنجا 
ضمن شست وشوی سروصورت خون آلود متوفی، سعی 
کردند او را به هوش آورند، ولی موفق به این کار نشــدند 
و پیمان پــس از اطلاع از مرگ علــی از کمپ فرار کرد. 
کارآگاهان با شناسایی مخفیگاه «پیمان» در شرق تهران، 

به این محل مراجعه و پس از اطمینان از حضور متهم، 
وی را روز چهارشــنبه هفته پیش دستگیر کردند. متهم 
درباره شب حادثه به کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهي 
تهران گفت: «مسئول فیزیکی و سم زدایی کمپ هستم. 
ســاعت ۲۳ روز حادثه علی احساس بی قراری کرد و از 
من یک لیوان چای خواست. چای و سیگار در اختیارش 
گذاشتم با وجود این او سروصدا کرد البته با صحبت آرام 
شــد. علی مجددا ســاعت دو بامداد شروع به سروصدا 
کرد. یکی از بیماران قصد داشــت با صحبت کردن او را 
آرام کند که این بار علی شــروع به فحاشــی کرد. قصد 
آرام کردن شرایط را داشتم که ناگهان علی حمله ور شد و 
چند ضربه مشت به سمت من پرتاب کرد. در همین زمان 
ســر او را به گونه ای گرفتم که بین سینه و داخل دستانم 
قرار گرفت و با همان وضعیت روی زمین نشستم که پس 
از چند لحظه متوجه شــدم متوفی هیچ حرکتی ندارد. 
بعــد با کمک تعدادی از بچه های کمپ او را داخل اتاق 
سم زدایی بردم و ســعي کردم او را به هوش بیاورم، اما 

دیگر نفس نمی کشید». 

افشای راز قتل مادر و فرزند پس از ۲۸ ماه

درگیرى منجر به جنایت در کمپ ترك اعتیاد

شرق: چهار سارق حرفه ای که با تشکیل باندی بیش 
از ۲۰۰ فقره سرقت خیابانی انجام داده بودند، دستگیر 
شــدند.  به گــزارش خبرنگار ما، زنــی چندی پیش با 
مراجعه به کلانتری تهران نو بــه مأموران، اعلام کرد 
سرنشــینان دو موتورســیکلت از او زورگیری کرده اند. 
مال باختــه پــس از حضــور در پایگاه ششــم پلیس 
آگاهی، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: ســاعت ۱۸ 
روز حادثــه به صورت پیاده در حال تــردد در خیابان 
ســوم نیروی هوایی بودم که ناگهان دو موتورسیکلت 
با چهار سرنشــین جوان به سمتم حمله ور شدند و با 
تهدیــد چاقو و قمه کیف پولم را که حاوی یک رشــته 
زنجیر طلا، گوشــی تلفــن همراه و ۲۰۰  هــزار تومان 
وجه نقد بود ســرقت کردند. با توجه به شکایت های 
متعدد مبنی بر انجام سرقت های متعدد زورگیری، به 
وســیله چهار جوان موتورسوار که یکی از آنها نسبت 
به سه همدست خود قوی هیکل تر و همچنین دارای 
چهره ســبزه بود، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند همه 
این دزدی ها به وســیله گروه مشــخصی از ســارقان 
در حال انجام اســت. در ادامه اقدامات پلیســی برای  
دستگیری این ســارقان که در بسیاری از مناطق شرق 
و جنوب شــرق تهران به ویژه در مناطق نیروی  هوایی، 
تهران نو، پیــروزی، نبرد، بلوار ابوذر، افســریه، نارمک، 
تهرانپــارس و خیابــان دماوند اقدام بــه صدها فقره 
ســرقت کرده بودند، سرانجام مأموران گشت کلانتری 
تهران نــو در خیابــان نیروی هوایی به سرنشــینان دو 
موتورسیکلت آپاچی سفیدرنگ و طرح هوندا ۱۲۵ آبی 

مشکوک شدند و به آنها دستور ایست دادند. با توجه 
به اجرانکردن دســتور پلیس از ســوی موتورسواران، 
بلافاصله مأموران به تعقیب آنها پرداختند و هم زمان 
با اعلام خبر تعقیب و گریز گشــت پلیــس، واحدهای 
کمکی پلیــس نیز به محــدوده تعقیب وگریز اعزام و 
مانع از فرار موتورسواران شدند. با وجود مسدودشدن 
خیابان ها از ســوی واحدهای گشــت پلیــس، چهار 
مظنون ضمن رهاکردن موتورسیکلت ها خود اقدام به 
فرار به صورت پیاده کردند، ولی ســرانجام مأموران با 
شلیک چندین تیر هوایی، هر چهار نفر آنها را دستگیر 
و در بازرسی اولیه دو قبضه قمه از آنها کشف کردند. 
با انتقال چهار متهم به نام های «حســین» (۲۰ساله)، 
«مهــراب» (۱۸ســاله)، «علی اصغــر» (۱۸ســاله) و 
«جواد» (۲۳ساله) به پایگاه ششم پلیس آگاهی، آنها 
به صدها فقره سرقت به شیوه زورگیری، موبایل قاپی 
و کیف قاپی اعتراف کردند. «حســین» (مرد سبزه رو و 
سرکرده گروه) در اظهاراتش به کارآگاهان گفت ابتدا 
با «مهراب» در یــک قهوه خانه در محــدوده خیابان 
فدائیان اســلام آشــنا شــد و پس از مــدت کوتاهی، 
ســرقت های خود را به صورت دونفره آغاز کردند. در 
ادامه، حســین موضوع سرقت ها را با پسرخاله اش به 
نام «جواد» در میان گذاشت و جواد نیز به همراه یکی 
از دوستانش به نام «علی اصغر« به گروه اضافه شدند 
و پس از مدت کوتاهی، ســرقت های تک موتوره با دو 
سرنشــین، به سرقت های دوموتوره و با چهارسرنشین 

تغییر کرد. 

اعتراف به 200 فقره سرقت خیابانى

کلیه متقاضیان محترم می توانند هزینه اشتراك خود را براساس مبالغ مندرج در جدول ذیل به شماره حساب 686895 نزد بانک سپه شعبه 
میرزا کوچک خان (قابل پرداخت در کلیه شعب) به نام محمدامیر مظاهري واریز و اصل سند بانکی مربوطه را به همراه فرم تکمیل شده ذیل 

به یکی از سه طریق زیر به دفتر امور مشترکین تحویل فرمایند.
1- تماس با شماره  تلفن هاي 88209593- 88198964 جهت اعزام مامور براي دریافت مدارك.

2- مراجعه به آدرس دفتر واقع در میدان آرژانتین - خیابان الوند - کوچه آرشیا - پلاك 6
3- ارسال از طریق دورنگار به شماره 88198958

1- ساعت تحویل روزنامه 5 صبح الی 10 صبح می باشد.
2- شروع ارسال روزنامه براي متقاضیان که درخواست خود را به صورت کامل تحویل داده اند، حداکثر 15 روز بعد از تحویل مدارك خواهد بود.

3- مبالغ مندرج در جدول بابت یک نسخه اشتراك می باشد.
4- نوشتن کد پستی و شماره تلفن در فرم ضروري می باشد.

5- در صورت عدم دریافت روزنامه مراتب را به امور مشترکین اطلاع دهید، در صورت عدم اطلاع به منزله دریافت تلقی می شود.
توجه: لطفا کپی فیش بانکی را تا پایان اشتراك نزد خود نگه دارید.
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